




بهمن فرسی در سال ١٣١٢ در تبریز به دنیا آمد. نمایشنامه های او گلدان 
)١٣٤٠(، چوب زیر بغل )١٣٤١(، پله های یك نردبان )١٣٤٨(، صدای 
شكستن )١٣٤٨(، بهار و عروسك )١٣٤٤(، سبز در سبز )١٣٤٤(، موش 
)١٣٤٢(، آرامسایشگاه )١٣٥٦(، سقوط آزاد )١٩٩١( و دو ضرب در دو 
مساوی بی نهایت را شامل می شود. فرسی علاوه بر نمایشنامه، رمان شب 
یك، شب دو )١٣٥٣( و چندین مجموعه داستان كوتاه از جمله دوازدهمی، 
نبات سیاه، زیر دندان سگ و غوررآپ غوررآپ را در حد فاصل سال های 
لندن زندگی  از سال ١٣٥٦ در  او  منتشر كرده است.  تا ١٣٨٦   ١٣٤٣
می كند و همچنان به فعالیت های خود در زمینه ادبیات،  نمایشنامه نویسی، 
و تئاتر ادامه می دهد! كار او نظیر اكثر نویسندگان بزرگ معاصر فارسی، 
راه  از  دیرین  و  اصیل  شیوه های  رساندن  ثمر  به  جهت  در  تلاشی ست 

تجربه های مدرن در ادبیات نمایشی.  
مجموعه نمایشنامه های بهمن فرسی، به هدف  هماوایی معاصر با یكی از 

پیشگامان تئاتر و ادبیات نمایشی فارسی طراحی شده است.  

علی اکبر علیزاد

   یادداشت دبیر مجموعه
ــــــــــــــــ

 



چوب زیر بغل
بازی در دو پرده



آدم‏ها ىبازى

مرد تاريخ
دختر
پهلوان
شاهد

روستاىي
مرد طومار

زن سياهپوش
مرد چاق
مرشد
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پيش‏درآمد 

)پرده بسته است. صدا كي ىآژير طولان ىسالن باز ىرا ساكت مك‏ىند. 
صدا ىتيرانداز ىو چند انفجار. صدا كي ىفرمان اعدام. صدا كي ى

رگبار تير. صدا ىتير خلاص. 
سالن باز ىخاموش، پرده باز م‏ىشود. صحنه تار كياست. صدا ى
ن ىشبانى. در نور عموم ىب‏ىجانك ىه به صحنه م‏ىتابد، در جا ىياز 
صحنه، كي نيمدايرۀ آهن ىبا ميله‏ها ىعمودى، ايستاده بر پا ىخود، 
يادآور در ىاز بندها ىزندان، ديده م‏ىشود. ىكي از ميله‏ها ىدرِ 
نيمدايره در مسير خود به دريچه ىي‏قلب‏مانند رسيده و از سو ىديگر 
آن ادامهي افته است. پشت دريچه تاقچه‏مانند ىوجود دارد. ته صحنه 

نور لرزان ىپيدا م‏ىشود. 
نور از شمع، و شمع در دست دختر است. دخترك ه لچ كو پيراهن 
سفيد، جوراب سبز وك فش قرمز دارد، در وضعك ىه دستش را حباب 
شعلۀ شمعك رده است، تا پشت دريچۀ آهن ىم‏ىآيد، شمع را در تاقچۀ 
آن م‏ىنشاند. گردنك ج مك‏ىند و نگران و آرزومند به ‏شعلۀ شمع چشم 
م‏ىدوزد.  در كي گوشۀ ديگر صحنه، نور موضع ىقو ىمرد تاريخ را 
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روشن مك‏ىند. مرد تاريخ چهره ىي‏مثال‏ىست. بلندقامت. ردا ىبلندش 
به زمين م‏ىرسد و نقش مغشوش ىدارد به رنگ‏ها ىسفيد و سياه و 
خاكسترى. صورت مرد تاريخ سنگ‏ىست. اين چهرۀ مثالىِ سنگ ىبعداً 

تبديل م‏ىشود به مرد طومار با چهرۀ خاىك.(

)دكيته‏وار، با مكث‏ها ىدراز( راويان روايتك رده‏اند. آفريدگار 
مرد تاريخ	

شيطان را از آتش آفريد. و آدم را از خاك. سپس ندا آمدك ه 
تمام ىآفريدگان بر آدم سر خمك نند. آتش به خاك سر خم 
نكرد. سپس آتش رانده شد. به زمين فرود آمد و زمين را به 
آتشك شيد. اما چگونه بود،ك ه آتش گوهرِ هستىِ شيطان در 
رو ىزمين در باور و پندارِ آدميان خا ىكبدل شد به نشانۀ 
روايتى  خاموش‏اند.  روايتگران  بابت  اين  از  و آرزو،  نياز 
نكرده‏اند. تنها اكنون همگان م‏ىدانند هرگاه نخى فروزان 
بنشاند  تار ىكي فرق  بر  آدم ىزاده ىي‏ را  شيطان  گوهرۀ  از 
معنايش آن استك ه آنك‏س نيازى دارد. در طومار حيات 

شرح ىدر باب اين باور نيامده است.
)نور رو ىمرد تاريخ فروم‏ىنشيند. دختر، چشم دوخته به شعله شمع، 
پس پس م‏ىرود و در تار ىكيناپديد م‏ىشود. صدا ىن ىشبان ىدور و 
دورتر م‏ىشود. پرده به نرم ىآغاز مك‏ىندك ه بسته شود. شاهد از تار ىكي
صحنه به پرده نزد كيم‏ىشود و نم‏ىگذارد بسته شود. پرده م‏ىايستد. نور 

موضع ىشاهد را روشن مك‏ىند.(

صدا ازك جا بود؟ انگارك س ىداشت دكيته م‏ىگفت. )شانه 
شاهد	

م‏ىپراند.( لابد بعداً معلوم مي شه. )به نقطه ىي‏در سالن بازى( من رو 
صداك ردين؟ )به سمت ىديگر( شما بودين؟ )مكث. به همه( در هر 
صورت خيال تون راحت باشه. مي گن تو هر قضيه ىي‏بالأخره 
هميشهي ه نفر شاهد هست. )از مرز پرده به پيشصحنه م‏ىآيد. پرده 
پشت سرش بسته م‏ىشود.( خب. من حاضرم. )مكث( بالأخره ما همه 



 17   

اين فاصله‏ها رو پشت سر نگذاشته‏ايمك ه برسيم اينجا و فقط 
تو چشم هم زل بزنيم. )دستش را به‏طرف سالن باز ىدراز مك‏ىند.( 
)با  باشه، من از نو، نه، من خودم رو معرفى مك‏ىنم. شاهد! 
هوا دست م‏ىدهد.( من شاهد هستم. شاهد روايت، شاهد جريان، 
شاهد واقعه، حادثه، ماجرا. شاهد قصه و حكايت نه البته. بله، 
واقعه و حادثه و  اينك‏ه روايت و  به شرط  با شماست.  حق 
جريان ىدرك ار باشه. پشت اين پرده البتهي ه ديگ ىسرِ بار 
هست.ي عن ىاگه )اشاره به سالن بازى( اينجا هست، اون پشت 
هم پس هست. مثل دو تا آينۀ روبه رو. اگه تو ىاين آينه 
حرفى، حركتى، ارتباطى، برخوردى، رويداد ىباشه، طبعاً 
تو ىاون ىكي آينه هم،... و اگر در اينجا! همه‏چيز گسيخته 
و م‏ىبخشيد نامربوط باشه، طبعاً اونجا هم )فكر مك‏ىند.( خيله 
خب، مي ذاريمش واسه بعد. )م‏ىخواهد برود، اما برم‏ىگردد.( بله؟ 
)نگاه به جهات مختلف(ك س ىبا من حرف ىداشت؟ )باز هم مدت ىبه 

سالن باز ىنگاه مك‏ىند.( بسيار خب.
)نور م‏ىرود. تارىكي. پرده باز م‏ىشود.(
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چشم‏انداز

) كيزنجير عظيمك ه زمين را به آسمان بسته است. حلقه‏ها ىزنجير هر 
كدام شكل ىديگر دارند. چند ستون شكسته. كي خرسنگ باستانى. 
 كيدرِك هنۀ قديم ىبا گل‏ميخ‏ها ىدرشت،ي ادآور درِ زورخانه‏ها. كي 
ديوار شكسته ـ فروريختۀ آجرى، با دريچه ىي‏در آن، مانند دريچۀ 
ديوار ميله ىي‏در صحنۀ پيش‏درآمد، با شمع ىروشن در داخل دريچه. 
غروب است. سايه‏ها به كي سو خوابيده‏اند. صدا ىتاخت اسب م‏ىآيد. 
صدا نزد كيم‏ىشود. سوار پياده م‏ىشود. بعد صدا ىدور دور سوس ك
م‏ىآيد. شاهد به ستون ىدر ته صحنه تيكه داده است و زنجير ىبه دور 
انگشت م‏ىچرخاند. پهلوان، درشت استخوان و تنومند، اما شكسته و 
فرسوده، جوشن دريده، خُود ضربت ديده، پا ىيدر گچ، پا ىديگر در 
قنداق هيولا ىياز پاره و پلاس، چكمه‏ها آويخته به گردن، بهي ار ى
جفت ىچوب زيربغل، درِك هنه را با سروصدا باز مك‏ىند، لنگان و غرّان 

وارد م‏ىشود.(

اومديم، بعله، اومديم. سپر اتِون اومد.
پهلوان	

پردۀ اول
بازی یک
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)چند گام ىتوتر، چكمه‏هايش را از گردن پياده مك‏ىند و پا ىزنجير 
م‏ىگذارد. م‏ىآيد تا پيشصحنه چشم ىبه اطراف م‏ىگرداند.(

آهااااى... جنبنده! تنابنده!
)سكوت. نگاه ىبه جهات در پ ىصدا و ندايش(

خير، نه دوستِ دوست، نه دشمنِ دشمن. نه از حريف نامردشون، 
نه از خود ب‏ىنواشون، خبر ىنيست.
)پس از نگاه ىبه زير و بالا ىمحيط(

ك م باورك ن ى تار عنكبوت ىامَ به در و ديوارش نيس، تا دسِّ
نفسك‏ش ىبه قايدهي ه عدس در اين حوال ىبوده.

)دور و بر را نگاه مك‏ىندك ه جا ىيپيداك ند و بنشيند. راه م‏ىافتد. 
سر راه، به زنجير، به آسمان و به زمين نگاه مك‏ىند و سر م‏ىجنباند.(
خير، هنوز اين زبون بسته رو از سر طويلۀ آسمون وانكرده‏ن.

)م‏ىرود در جا ىيم‏ىنشيند.(
انتظار داشتيم تخم و تركه‏موني ه چيز ىبه از اين از آب درآد.
)نفس ىبه اسف و افسوس. م‏ىپردازد به باز و بستهك ردن، تنگ و گشاد 

كردن قنداقك ىه پا ىمجروحش را در بر گرفته است.(
هيهاااات... ريخت و پزاشِونو باش! )فرياد م‏ىزند.( دِ بياااا!... از 
سوراخت بيا بيرون!  )مكث( راه به اين دراز ىما روك شونده ى‏
اينجا چك‏ىار؟ )درنگ. با خودش( هيچ!ك ه بازم تفاله ات رو به 
رخ اين و اون بكشن و، تو سمسار ىباستانيات سرش چونه 
بزنن. )مكث( ما رو بگوك ه تا مومون رو به آتيش مي ندازن 

فور ىحاضر مي شيم.
)بلند م‏ىشود. م‏ىآيد پيش زنجير، حلقه ىي‏را م‏ىگيرد و زنجير را به‏شدت 
تكان م‏ىدهد. برخلاف ظاهري غور، زنجير صدا ىپو ىكدارد و به‏راحت ى

تكان م‏ىخورد.(
آهااااى! بالاى‏ى‏ىي! مي شنفى؟ با توامَ! ايناك جاان؟

)باز زنجير را تكان م‏ىدهد.(
آهاااااى!




